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در امتداد تاریکی�

تهمتی با رنگ حقیقت ! 
بـاورم نمـی شـد دختـری را کـه ماننـد خواهـرم دوسـت داشـتم و 

حتـی بـرای ازدواجـم از او مشـاوره مـی گرفتـم ایـن گونـه ماننـد مـاری 

وحشـتناک درون زندگـی ام لانـه کنـد و ...

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان ،زن جـوان کـه اشـک ریـزان 

سـفره عقده هایش را در اتاق مشـاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفا 

گشـوده بود، دربـاره ماجرای تهمتـی به رنـگ حقیقت گفت:19سـاله 

بـودم کـه بـا پنجمیـن خواسـتگارم بـه گفـت وگـو نشسـتم. آن روز مانند 

همیشـه دخترخالـه ام نیـز بـه خانـه مـا آمـده بـود تـا از نظراتـش دربـاره 

خواسـتگارم اسـتفاده کنـم چراکه مریـم دختـری باهوش و چـرب زبان 

بود کـه همواره از مشـورت هـای او بهـره می بردیـم. با آن کـه مریم فقط 

یـک سـال از مـن بـزرگ تـر بـود امـا گویـی کولـه بـاری از تجربه داشـت. 

خلاصـه آن روز من در همان نگاه اول عاشـق شـهباز شـدم و با خواسـته 

هایـش موافقـت کـردم. مریـم نیـز او را تاییـد کـرد و مدعـی بـود، شـهباز 

جوانی خـوش قد و بـالا و مهربان اسـت. در همین حال خانواده شـهباز 

هم مرا پسـندیدند و بدین ترتیب من و او دوران شـیرین نامـزدی را آغاز 

کردیم.یک ماه بعد من در دانشـگاه پذیرفته شدم و روزهای زیادی را با 

نامزدم به تفریح و خوشـگذرانی می رفتیم و مـدام در انتظار زنگ پایان 

درس بودم تا به دیدار شـهباز بروم که در بیرون  از دانشـگاه منتظر بود، 

در حالی کـه من روزهـای زیبایـی را مـی گذرانـدم ،دخترخالـه ام نیز با 

اولیـن خواسـتگارش ازدواج کرد.

 3سـال بعـد مـن زندگـی مشـترکم را آغـاز کـردم و صاحـب پسـری 

زیبـا شـدم حـالا آن قـدر سـرگرم خانـه داری بـودم کـه دیگـر خبـری از 

دخترخاله ام نداشـتم امـا از زمزمه هـای اطرافیانم احسـاس می کردم 

به زندگی من حسـادت مـی کند و از شـوهرش راضی نیسـت . خواهرم 

می گفت:مریـم فقط بـه خاطر چشـم و هـم چشـمی و حسـادت زنانه به 

تـو،ازدواج کـرده  امـا بـه شـوهرش علاقـه ای نـدارد. از سـوی دیگـر نیز 

درگیری به خاطـر ارثیه بین مـادر وخاله ام موجب دلخوری مریم شـده 

بود و دیگـر خیلی به ندرت با خانـواده ما رفت وآمد داشـت. خلاصه من 

همچنان درگیـر زندگی خـودم بودم که با بـه دنیا آمدن دختـرم متوجه 

شـدم رفتارهای شـهباز به کلی تغییر کرده اسـت و دیگر مانند گذشـته 

به مـن ابـراز علاقه نمـی کنـد و بـا هـر بهانـه ای دعـوا بـه راه می انـدازد. 

رابطـه عاطفـی بیـن مـن و همسـرم خیلـی سـرد شـده بـود کـه یـک روز 

پیامک های عاشـقانه زیادی را در گوشـی همسـرم دیدم و متوجه شدم 

که آن پیام ها از سـوی مریم ارسـال شـده اسـت، در حالی که دستانم از 

شـدت نگرانی و اسـترس مـی لرزید بـا دخترخالـه ام تمـاس گرفتـم اما 

او همـه چیـز را انکار کـرد و ادعا داشـت که بـه او تهمت نـاروا مـی زنم. با 

وجـود این شـوهرم که نمـی توانسـت ماجـرا را پنهـان کند،حقیقت این 

پیام ها را فاش کرد و بـه این تهمت هـا رنگ حقیقـت داد. او گفت تحت 

تاثیر چرب زبانی وعشـوه های مریـم قرارگرفته اما بـا او ارتباط عاطفی 

نـدارد، در عین حال من خـودم را نیز مقصـر این ماجرا مـی دانم چراکه 

آن قدر درگیر خودم و فرزندانم شـدم که تقریبا از همسـرم غفلت کردم 

.حـالا هم بـا مشـورت هـای مشـاور کلانتـری از تصمیم طالق منصرف 

شـده ام و قصـد دارم شـوهرم را بـه روزهـای شـیرین گذشـته بازگردانم 

امـا ای کاش...

گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان حاکی اسـت بـا راهنمایی های 

تجربی سرگرد احسان سـبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد(شوهر 

این زن جـوان نیز به دایـره مـددکاری اجتماعـی دعوت شـد و اقدامات 

مشـاوره ای برای اسـتحکام زندگی ایـن زوج جوان ادامـه یافت.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

  ماموران کلانتری خواجه ربیع مشهد،یک باند مرموز 

کلاهبــرداری را متلاشــی کردنــد که با شــگردهای 

عجیبی در زیر پوست شهر،سودجویی می کردند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،یکی از فروشــندگان لوازم یدکی 

خودرو،درحالی که چک های صدها میلیونی صیادی در دست داشت، وارد 

مرکز انتظامی شد و ماجرایی را بیان کرد که ریشه یابی آن راز کلاهبرداری 

های گسترده در بازار مالی وبانکی را فاش کرد.

این مــرد شــاکی به افســران دایــره تجســس گفت:زنــی به همــراه کودک 

خردسالش به فروشگاهم مراجعه کرد و چند صد میلیون تومان لوازم یدکی 

خرید و در قبال آن چک صیادی مدت دار با مبلغی بیشتر از خرید در اختیارم 

گذاشــت ولی من خودروی حمل کالا را به طور نامحسوس تعقیب کردم تا 

محل تخلیه بار را پیدا کنم چراکه اندکی به رفتارهای خریدار زن مشکوک 

شــده بودم!شــاکی پرونده ادامه داد:وقتی موعد چک ها فرارسید، متوجه 

شدم که پولی در حســاب بانکی صاحب چک وجود ندارد و به قول معروف 

چک بلامحل اســت. گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت بــا اعلام این 

شکایت و دستور قضایی برای بررسی موضوع،ماجرای چک های صیادی 

زیر ذره بین تحقیقات قرارگرفت ،اما اســتعلام های قانونی نشان داد چک 

های مذکور مربوط به افراد کارتن خواب و بدون جا ومکان است. این گونه 

بود که ماجرای کلاهبرداری های گســترده با چک های صیادی آغاز شد و 

گروهی از افسران کارآزموده با دســتور و نظارت مستقیم سرهنگ روح ا... 

شجاعی)رئیس کلانتری خواجه ربیع(به کنکاش های تخصصی پرداختند 

اما هیچ ســرنخی از صاحبان چک به دست نیامد. از ســوی دیگر گروهی از 

نیروهای تجسس به سرپرستی سرگرد سید قطبی)رئیس تجسس کلانتری 

خواجه ربیع(سرنخ دیگری از این کلاف پیچیده را پیگیری کردند که شاکی 

پرونده در اختیار آنان 

گذاشته بود. دقایقی 

بعد گروه نامحسوس 

تجسس عازم خیابان 

کوهسنگی شــدند تا 

محل تخلیــه بار لوازم 

یدکی را بررسی کنند 

نشــانی  شــاکی  کــه 

آن را پــس از تعقیــب 

اختیــار  در  خریــدار 

پلیــس گذاشــته بود. 

تحقیقات میدانی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که رفت وآمدها به طبقه 

چهارم این ســاختمان بســیار مشــکوک اســت اما هیچ کس در ایــن واحد 

تجاری-مســکونی را باز نمــی کرد. از ســوی دیگر افســران تحقیــق یقین 

داشتند که فردی درون واحد ساختمانی پنهان شده است.به همین دلیل 

وبا هماهنگی های قضایی،کلیدســاز محلی به محل مذکور هدایت شــد و 

خیلی ســریع قفل این واحد ساختمانی را گشــود اما آن چه مقابل دیدگان 

نیروهای انتظامی قرارگرفت، بسیار حیرت آور بود. 

صدها پرونده تسهیلات بانکی،چک،ســفته،مدارک شناسایی،برگه های 

ســفید قولنامه،مهرهای جعلی،هولوگرام هــای مختلف،طلاجات و ... در 

اتاق خودنمایی می کردند. مرد جوان هم که درون ســاختمان پنهان شده 

بود،دربرابــر عوامل انتظامــی قرارگرفت و حلقــه های قانون بردســتانش 

گــره خورد.طولــی نکشــید که بــا انتقــال متهــم و مدارک کشــف شــده به 

کلانتری،بررســی های تخصصی در این باره آغاز و مشــخص شد که پلیس 

با یک باند مرموز کلاهبرداری روبه رو شــده است که با اســناد واهی در زیر 

پوست شهر ســودجویی می کند.متهم دستگیر شــده که از مجرمان سابقه 

دار اســت و خــود را »امین«معرفی می کرد،به افشــای زوایایــی از ماجرای 

کلاهبــرداری های گســترده پرداخــت و گفت:زمانــی که مدتــی از دوران 

محکومیتم را در بند باز زندان وکیل آباد می گذراندم با یک زندانی دیگر 

به نام»ت« آشنا شــدم که مدعی بود از طریق چک های صیادی می توان 

خرید انجام داد و به همین خاطر مرا به زنی به نام »ف«معرفی کرد که قبلا 

با او همکاری داشــت. این گونه بود که دفتری را در خیابان کوهســنگی 

راه اندازی کردیم اما چک های صیادی را از افراد دیگری خریداری می 

کردیم. وقتی »ف«لوازم یدکی را برای فروش آورد، آن ها را به فردی دادم 

که بعد مدعی شد ماموران کلانتری شفا لوازم یدکی را توقیف کرده اند.

براساس گزارش روزنامه خراسان ،افسران دایره تجسس که حالا درگیر 

یک پرونده ویژه شــده بودند، به تحقیق درباره »ف«پرداختند اما بررسی 

ها نشــان داد که زن مذکور در همین مدت دســتگیر و روانه زندان شــده 

است. آرام آرام پای افراد دیگری نیز به باند خلافکاران سابقه دار باز شد 

واین پرونده کلاهبرداری شکل گســترده تری به خود گرفت.تحقیقات 

مقدماتی پلیس بیانگر آن اســت که اعضای این باند،در بازارهای بانکی 

و مالی جرایم خاصی را مرتکب شــده اند که با تاکید ســرتیپ دوم احمد 

نگهبان)جانشین فرمانده انتظامی خراســان رضوی(بررسی های ویژه 

ای برای ریشه یابی این ماجرا و شناســایی مال باختگان احتمالی دیگر 

در مشهد آغاز شده است.

با دستگیری خلافکاران سابقه دار مشخص شد

کلاهبرداری های گسترده با چک های صیادی!

  ماجرای زورگیری وحشتناک پرایدسواران نقابدار!
ســید خلیل ســجادپور-با دســتگیری یکی از عاملان زورگیری شــبانه در 
مشهد،تلاش پلیس برای شناســایی 2عضو دیگر باند نقابداران پرایدسوار 

آغاز شد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،مرد40 ساله ای هراسان 

و سراســیمه خود را به کلانتــری میرزاکوچک خان مشــهد رســاند و از یک 

زورگیری وحشــتناک پرده برداشت.او به افسر تجســس گفت:ساعت 21 

شب به همراه پسر14ســاله ام در حال بازگشــت به منزل بودیم که ناگهان 

مورد هجوم ترسناک 3جوان پرایدسوار قرارگرفتم. آن ها صورت های خود 

را پوشــانده بودند و در حالی مرا زیر مشــت ولگد گرفتند که با تیغه قمه نیز 

تهدید به مرگ می کردند امــا در همین حال به طرز عجیبی موفق شــدم از 

چنگ آن ها بگریزم. با وجود این،زورگیرهای نقابدار گوشی تلفنم را سرقت 

کردند و متواری شدند.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت با توجه به اهمیت موضــوع و مقابله 

قاطع نیروهای انتظامی با جرایم خشن ،بی درنگ گروه زبده ای از افسران 

دایره تجسس با دستور ویژه ســرهنگ علی برزنونی )رئیس کلانتری میرزا 

کوچک خان مشهد(وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را در این باره 

آغاز کردند. طولی نکشــید که دامنه رصدهای اطلاعاتی با مشخصاتی که 

مال باختــه 40 ســاله در اختیار عوامــل انتظامی 

قرار داد،به ســوی جوانی در بولوار وحدت کشیده 

شد.بنابراین متهم26ساله در یک عملیات ضربتی 

و هماهنگ در محاصره پلیس قرارگرفت و در حالی 

بــه دام افتــاد که آثــار وحشــتناک خودزنی بر ســر 

وصورتش نمایان بود و هنوز تی شرت سفیدرنگ با 

تصاویر»گاو خشمگین« را برتن داشت. در بازرسی 

از عضو باند پرایدسواران نقابدار،گوشی تلفن مال 

باخته و یک قبضه قمه کشــف شــد و او بــرای ادامه 

تحقیقات به مقر انتظامی انتقال یافت. 

بنــا بر ایــن گزارش،بررســی های تخصصــی برای 

شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند مخوف 

زورگیری در دایره تجسس کلانتری میرزا کوچک خان مشهد با دستورات 

قضایی آغاز شد.  
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 ضمانت تسهیلات  بانکی و خریدهای میلیاردی در بازار با اسنادی واهی لو رفت


